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   اردوغان در خاورميانهك سياست خارجي دولتالملل و تحرساختار نظام بين

  
  

  ∗∗∗∗∗∗∗∗رضا ذبيحي / ∗∗∗∗دكتر آرمين اميني

  

 

  

  چكيده

پذيري بازيگران در خاورميانه محسوب  الملل عاملي مهم در نقشنظام بينسويي با ساختار  هم

اي و نقش جهاني تركيه بهره  جهت بالا بردن قدرت منطقه،شود كه دولت اردوغان به خوبي از آن مي

الملل و تأثير آن بر تحرّك سياست خارجي دولت اردوغان در بررسي ساختار نظام بين. برده است

 حركت تحول گونه و .گويي به آن است رين پرسشي است كه مقالة حاضر درصدد پاسخت خاورميانه مهم

 را در آن  پتانسيل بالا،رويگرايي تركيه از راديكاليسم به طرف ميانهدر حال تكامل انديشه اسلام

هاي اخير   در سالدر زمينه سياست خارجي اين حزب. گذارد مواجهه با ضروريات جهان به نمايش مي

و بازي با همه بازيگران را در دستور كار دستگاه ديپلماسي خود قرار » ت خارجي چندوجهيسياس«

گويي به نيازهاي ساختار  الملل و حركت در جهت پاسخهاي نظام بيندرك و شناخت واقعيت. داده است

  .آيدميترين عوامل افزايش تحركّ سياست خارجي تركيه در خاورميانه به حساب  الملل از مهمنظام بين

  

   واژه هاكليد

 .الملل، سياست خارجي تركيه، حزب عدالت و توسعه، دولت اردوغان، خاورميانهساختار نظام بين
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  مقدمه

 در شرايطي به قدرت رسيد كه جامعه تركيه طي چند دهه گذشته، 1حزب عدالت و توسعه

مركز، جامعه را به افول قدرت راست . هاي سياسي را مشاهده كرده بودتجربه ناكامي جريان

گراي رفاه با شبه  هاي بنيادگرايانه دولت اسلامگرايي راديكال سوق داد و سياستسوي اسلام

هاي رغم موفقيت ها عليچپ. كودتايي در نيمه راه متوقف شد و جريان چپ به قدرت رسيد

 بر مقبوليت رو با تكيهگرايان ميانهحزبي نتوانستند اقبال عمومي پايدار كسب كنند و اسلام

 به تنهايي به ،ها حاكميت دولت ائتلافيها، توانستند پس از سالعمومي در تصدي شهرداري

 -گرايي  سياسي كشور به صورت تقابل اسلامپس از آن مواجهه قدرت در فضا. ندقدرت برس

پيروزي حزب عدالت و توسعه متفاوت با به قدرت رسيدن ساير احزاب . لائيسم درآمد

گرايي و كشورداري به  نويني از اسلامين حزب در جامعه تركيه الگواي.  پيشين بودگراي اسلام

نمايش گذاشته است و در سايه قرائت جديد از دين و سياست توانسته است در نقش حزبي با 

 اي در تركيهييگرا قدرت يابي تفكر اسلام. ثر ظاهر شودؤحاكميت موفق و داراي پايگاه مردمي م

 آيد، به حساب ميشوري پيشرو در نظام غير ديني و متحد استراتژيك غربعنوان ك بهكه 

  . آيد شمار مي اي و جهاني بهرويداد بسيار مهمي در معادلات منطقه

و » سياست خارجي چندوجهي«هاي اخير  در سالدولت اردوغان در زمينه سياست خارجي 

ود قرار داده است؛ اين در حالي است بازي با همه بازيگران را در دستور كار دستگاه ديپلماسي خ

كه وجود نيروهاي سياسي متفاوت و متعارض در ساختار سياست داخلي تركيه، اين كشور را به 

همكاري تركيه با كشورهاي خاورميانه در  .اي متمايز از همسايگانش تبديل كرده است پديده

تواند  ي قدرت هستند مو حزب عدالت و توسعه دررهنخبگان اسلامي ميان وضعيت كنوني كه

به  .هاي منطقه با مخالفين اسلامي پيشنهاد نمايدتمناسبي را براي چگونگي رفتار دول هايشرو

گردد كه نقش دوگانه آن پس از روي كار  هر حال تركيه بخشي از سيستم منطقه محسوب مي

  .آمدن اين حزب در نوع نگاه به اسلام و غرب تعريف شده و پذيرفته شده است

خارجي الملل بر سياست ساختار نظام بينمؤثريقاله حاضر در صدد است تا ضمن بررسي م

در اين راستا  . مورد امعان نظر قرار دهدتركيه، سياست خارجي دولت اردوغان را در خاورميانه

                                                 
١- Adalet ve Kalkınma Partisi  
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ك سياست  موفقيت و تحرچه تأثيري برالملل ساختار نظام بين: باشداين سؤال اصلي مطرح مي

  ؟ استخاورميانه داشتهدر  اردوغان  دولتخارجي

الملل،  به اين پرسش بر اين اساس است؛ دولت اردوغان با فهم ساختار نظام بيناوليهپاسخ 

و ) مانند نياز به قرائتي ليبرال يا معتدل از اسلام(ابتدا خود را با نيازهاي ساختار مطابقت داده 

ل شدن به الگويي براي كشورهاي الملل در صدد تبديسپس با حمايت ساختار نظام بين

ك سياست خارجي تركيه و تبديل شدن ساز تحرله سببابرآيند اين دو مسخاورميانه است، كه 

  .شوداي ميمنطقهبه قدرت فرا

ارائه نمايد؛ نخست، با عنايت به سؤال اصلي و فرضيه، مقاله حاضر دو هدف كلي را دنبال مي

ك سياست تحرتبيين و تشريح  و دوم، جي تركيهچارچوبي كلي و مفهومي از سياست خار

  .در خاورميانهلت اردوغان  دوخارجي
  

  چارچوب نظري :گفتار اول

بندي  الملل و مطالعه سياست خارجي يك كشور براي درك بيشتر نيازمند قالبروابط بين

 اكتفاء به توان با الملل آن قدر پيچيده شده است كه نميامروزه روابط بين. باشدها ميدر نظريه

 پيچيده نيازمند تفكر دنيا. حل مسائل به آن بسنده نموديك نظريه آن را فهميد و براي 

الملل با توجه به عوامل هر يك از نظريات و رويكردهاي روابط بين. پيچيده و جامع نگري است

مورد توجه و تأكيد و نوع هستي شناختي و معرفت شناختي و روش شناختي خود، نگاه 

الملل و بنا بر لزوم فهم ساختار نظام بين. المللي دارند ي به مسائل و موضوعات بينمتفاوت

عنوان چارچوب مفهومي مناسب، ابتدا  هاي رئاليسم و نئورئاليسم، بهتحولات خاورميانه، از نظريه

الملل و سپس جهت مطالعة سياست خارجي دولت رجب طيب براي فهم ساختار نظام بين

و هم از ) سطح تحليل خرد يا ملي(ه خواهيم نمود؛ به عبارتي هم از تصوير دوم  استفاد1اردوغان

  . بهره خواهيم برد) سطح تحليل ساختاري يا كلان(تصوير سوم 
  

  رئاليسم) الف

براي فهم . باشدالملل مي ترين و پايدارترين نظريه در روابط بين ترديد رئاليسم عملاً مهمبي

الملل كه ريشه در   رويكردي است بدبينانه به نظام بين2ليسمتعاملات واحدهاي سياسي، رئا

                                                 
١- Recep Tayyip Erdoğan  
٢- Realism  
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.  دارد4 و ژان ژاك روسو3، توماس هابز2، ماكياولي1افكار مورخان و فيلسوفاني چون توسيديد

الملل و مداران در عرصه بين دليل نزديكي آن با عملكرد سياست ولي با اين وجود اين نظريه به

بديل   اي بي الملل در تبيين تحولات از جاذبه ف از سياست بينهمچنين نزديكي آن با فهم متعار

  .برخوردار است

» ي سنتيها انگاره«ر رئاليسم نوين همراه با احياء با ورود به قرن بيستم به نوعي شاهد ظهو

الملل هستند؛ محيط يا نظام دولتي  ها بازيگران اصلي در سياست بين هستيم؛ كه در آن دولت

ادوارد هلت ). 82: 1386 مشيرزاده،(كنند؛ اساساً آنارشيك است   زندگي ميها در آن كه دولت

دليل ناديده گرفتن واقعيات؛  را به) ها اتوپيانيست(آرمان گرايان » بحران بيست ساله «كار در كتاب 

دهد، در حالي كه تسليم شدن بي قيد و شرط در برابر واقعيات نيز در نظام  مورد نقد جدي قرار مي

  .(Carr, 1961: 9-10)او جايي ندارد فكري 

هاي اوليه پس از جنگ جهاني دوم به صورت آكادميك و منظم توسط  اين انديشه

 ها وي در كتاب سياست ميان ملت. الملل گرديد  وارد حوزة روابط بين5»جي مورگنتا.هانس«

ارد؛ داند كه در نهاد بشر وجود د هايي ميجهان را ساخته و پرداخته نيروها و قدرت

(Morgenthau, 1948) و به نوعي همان ديد بدبينانه به سرشت انساني و وجود ذات منفعت 

گرا كه بسيار در انديشة ماكياولي و هابز طلبانه، خودخواهانه، شرارت گونه، خودپرست و خشونت

اين به عبارتي وي نيز همانند بسياري از واقع گرايان، معتقد به . نمايد پررنگ است را تكرار مي

مورگنتا در استدلالي وفادارانه به هابز؛ .  قدرت، ريشه در سرشت بشر داردتمنااصل است كه 

رقابت به جنگ بر . داند و افتخار جويي را سه علت منازعه مي) اعتماديبعضي بي(رقابت، ترديد 

، ترديد به جنگ براي حفظ دستاوردها و افتخارجويي به جنگ براي انجامدسر دستاوردها مي

 المللنها كنشگران اصلي در نظام بي از ديد مورگنتا دولت). 25: 1386والتز، (كسب شهرت 

او .  ملت توجه ندارد-ت كه مورگنتا به تاريخي  بودن دول آن نيست البته اين به معنا ؛ هستند

ولي بر آن است تا زماني كه جهان از نظر سياسي به . داند دولت مليّ را محصول تاريخ مي

الملل باقي  ها همچنان كنشگران مسلّط در سياست بين هاي حاكم تقسيم شده است، آن دولت

                                                 
١- Thucydides  (٤٠٦-٤٦٠) 
٢- Niccolo  Machiaveli(١٥٢٧-١٤٦٩)  
٣- Thomas Hobbes(١٦٧٩-١٥٨٨)  
٤- Jean-Jacque Rousseau (١٧٧٨-١٧١٢)  

5- (Hans. J. Morgenthau) خوانده است» سخنگوي برجسته رئاليسم سياسي در دوران جديد«؛ رابرت گيلپين وي را. 
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ها در چارچوب قدرت داراي  وي  بر اين نظر است كه دولت). 97: 1386مشيرزاده، (مانند  مي

حفظ وضع موجود، افزايش قدرت و نمايش : هاي سياسي محدودي هستند كه عبارتند از انتخاب

الملل را از منظر   به هر حال كساني كه سياست بين).59: 1385قوام، ) (كسب پرستيژ(قدرت 

؛  هاي مورگنتا قرار دارند كنند، به ميزان قابل توجهي تحت تأثير ديدگاه مطالعه مي» قدرت«

(Russell;1994:80)گرايي، اصل خودياري و اصل بقا   در رئاليسم بايد سه اصل اساسي دولت

  مورد توجه قرار گيرد؛

  

  :1لت گرايي دو- 1

شناسند و از نظر آنان الملل مي عنوان بازيگر اصلي صحنة سياست بين ها دولت را به رئاليست

المللي،  هاي بين ساير بازيگران اين صحنه مانند سازمان. حاكميت نيز ويژگي متمايزكننده است

كنند و   ميها عمل هاي چند مليتي و غيره در چارچوب روابط دولت هاي غيردولتي، شركت سازمان

ها در يك محيط آنارشيك به دنبال  دولت.  و قدرت برقرار است ناپذير ميان دولت نوعي رابطة جدايي

  .گردد ها مي گيري رقابت ميان دولت كسب قدرت و منافع ملي هستند؛ كه باعث شكل

  

 :2 بقا-2

سازد اين  ها را با هر گرايش كه داشته باشند به يكديگر متصل مي دومين اصلي كه رئاليست

ها اين  اگر چه در آثار رئاليست. است» بقا«الملل هدف برتر؛  اعتقاد است كه در سياست بين

ا در اين بحث ا خير؟ امابهام وجود دارد كه آيا گردآوري قدرت به خودي خود هدف است ي

) 344-341: 1383دان و اشميت، (ها امنيت است  مخالفتي وجود ندارد كه دغدغة نهايي دولت

  . توانند از موجوديت خويش محافظت نمايند ها تنها به وسيله قدرت مي دولتو 
  

  :3 خودياري- 3

الملل حاكميت برتـر وجـود نـدارد تـا جلـوي       اند كه چون در نظام بين ها بر اين عقيده    رئاليست

 ـ استفاده از قدرت را بگيرد  و مانع آن شود؛ بنابراين امنيت تنها از طريق خودياري به دست مي            د آي

                                                 
١- Statism  
٢- Survival  
٣- Self Help  
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و چـون   ) 348،  همـان (» خوديـاري الزامـاً قاعـده عمـل اسـت         «و در اين محيط هرج ومرج گونـه         

توانند براي تضمين امنيت خـويش متكـي بـر           ها نمي  حاكميت اهميت اساسي دارد؛ بنابراين دولت     

اصطلاحي كه براي كاهش و افزايش ايـن نـاامني بـه وجـود آمـده                . هاي ديگر باشند   ضمانت دولت 

ان اصـلي از نظـام   عنـو  در انگاره رئاليستي؛ قرار گرفتن بي اعتمـادي بـه      . نام دارد » 1يتمعماي امن «

 بـه خـاطر     .شـود  مـي » اصل خوديـاري  «الملل بر اساس      رفتاري نيز در سياست بين     الملل؛ الگو  بين

ها از وجود هر گونه مرجـع مركـزي بـراي            المللي يا اجتماع دولت    محروم بودن نظام سياسي بين    

ختلافات و تخصيص منابع كمياب، اين بر عهدة يكايك اعضاء است كه براي كـسب            حل و فصل ا   

توانند دست يازند و براي حفظ خود در مقابل تهديدات خارجي روي پـاي               چه مي  و حفظ هر آن   

  ).244-245: 1375دويچ، (خود بايستند 

  

  نئورئاليسم )ب

اي از متغيرهاي  فت آميزهتوان گ رئاليسم تلاشي است براي علمي كردن رئاليسم و مي نئو

ها بسياري  رئاليست نئو. است) مركانتيليسم و نئومركانتيليسم(رئاليسم سياسي و رئاليسم اقتصادي 

كنند كه؛ ريشة  رغم اين موضوع استدلال مي ها را قبول دارند، اما علي هاي رئاليست از مفروضه

رئاليسم مورد   1970 در اواخر دهة زماني كه.  نهفته استالملل ساختار نظام بينجنگ و صلح در 

ها از يك سو و تهاجم گستردة نظريات ماركسيستي از سوي ديگر  اتهامات تند و عريان نئوليبرال

  . ها شكل گرفتگويي بدان قرار گرفت، نظرية نئورئاليسم براي پاسخ

ن به نظر وي بهتري. پرداز رئاليسم ساختاري است نظريهمؤثرترين والتز بدون شك كنت

 سطح(او نظريات سطح اول . شوند مطرح مي) الملل نظام بين(نظريات در سطح تحليل سوم 

در واقع تلاش والتز اين بود كه نظرياتي در قالب . داند گرا مي تقليلرا) سطح ملي(و دوم ) فردي

روضه اساسي دارد؛ يكي والتز در كتاب معروف خود دو مف. رئاليسم ولي در سطح سوم ارائه دهد

 فرض بعدي .(Waltz, 1979: 91)  هستند2ها خود محور يا خويشتن بين  دولتن است كهاي

ها امنيت است، زيرا تعقيب ساير اهداف تنها وقتي معنا  والتز اين است كه دغدغة اصلي دولت

نظريه والتز حداقل چهار فرضيه ارائه . (Ibid, 126) دارد كه اطمينان از بقاء وجود داشته باشد

ها  ترين آن گيرد؛ شايد مهم ها حول اين مفروضات شكل مي  آثار بعدي نئورئاليستكند كه مي

                                                 
١- Security Dilemma  
٢- Self  Regarding  
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فرض ديگر اين است . ها تمايل به ايجاد موازنه در برابر قدرت يكديگر دارند اين باشد كه دولت

ها بيشتر به دنبال دستاوردهاي نسبي هستند تا دستاوردهاي مطلق؛ بنابراين همكاري  كه دولت

تبديل » واحدهايي مشابه«ها به  گزاره مفروضي سوم اين است كه دولت. بينند دشوار ميرا 

به نسبت (هاي دو قطبي از امتيازاتي ذاتي  شوند؛ سرانجام استدلال والتز اين است كه نظام مي

شوند ها منكر اين نمي نئورئاليست). 149- 151: 1386ونت، (برخوردارند ) هاي چندقطبي نظام

ويژه پس از جنگ سرد  نمايند؛ بلكه حتي معتقدند بهبا يكديگر همكاري ميكه كشورها غالباً 

 همكاري به وجود آمد، ولي همواره اين مخاطره و بيم هاي بيشتري نسبت به گذشته براي فرصت

ها وجود دارد كه ديگران در توافق حاصله تقلب نمايند و براي كسب امتيازات در اين  براي دولت

  ).120: 1385ني، امي(خصوص تلاش كنند 

دارد؛  استيون كراسنر در بياني كوتاه اصول تفكر نئورئاليستي خود را چنين بيان مي

كه هم رفتار فردي  الملل است و تلاشي است براي آن اي درباره سياست بين نظريه رئاليسم«

 .(Krasner, 1983: 39)» عنوان يك كل الملل را به  نظام بين ها را توضيح دهد و هم ويژگي دولت

بر اساس اين ديدگاه اين . كراسنر نيز مانند والتز بر تصوير سوم يا سطح تحليل كلان تأكيد دارد

اما توجه كراسنر تنها به . كند ها را تعيين مي ست كه رفتار آنها ي نسبي قدرت دولتها توانمندي

ها در پي به حداكثر  لتاز نظر وي همه دو. المللي نيز توجه دارد بينهاي  بلكه به رژيم قدرت نيست،

كنند  المللي نيز در اين جهت استفاده مي هاي بين رساندن قدرت خود هستند و از نهادها و رژيم

  ).126: 1386مشيرزاده، (

  :هاي ذيل بيان نمود توان نظرية رئاليسم ساختاري را در گزاره طور خلاصه مي به

معنا كه واحدها  شود؛ بدين ل محسوب ميعنوان مهمترين گزاره و اص در نئورئاليسم ساختار به -

گيري اين نظام، واحدهاي تشكيل  الملل هستند و پس از شكل دهندة نظام بين تشكيل) ها دولت(

  ؛الملل قرار دارند دهنده آن تحت تأثير ساختار نظام بين

 ؛بيباشد و نه سلسله مرات الملل مبتني بر هرج و مرج گونگي و غير متمركز مي نظام فعلي بين -

 يك نظام آنارشيك از واحدهاي شبيه به هم و داراي حاكميت مستقل تشكيل شده كه از كار -

هاي مشابهي برخوردارند و به همين خاطر بسياري اين واحدها در اين نظام به دنبال كسب  ويژه

  ؛باشند امنيت براي خود مي

ارهاي سيستم و ساختار قرار توزيع قدرت ميان واحدهاي يك نظام نابرابر است و تحت تأثير فش -

  .دارد
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  المللساختار نظام بين )ج

ري براي زدودن اتهامات جدي از ساحت رئاليسم با مطرح گذار رئاليسم ساختا والتز بنيان

ها و انتقاديون پاسخ داد و در  ها و ماركسيست كردن نظرية ساختارگرايي به ايرادات اساسي ليبرال

 اعتقاد وي ساختار به مفهوم به.  گرديد1الملل  ساختار نظام بينهاي والتز منشأ فهم حقيقت پاسخ

اي كه ترتيب قرار گرفتن اجزاء در كنار هم به نتيجة   تشكيل دهندة يك پديده است؛ به گونهاجزا

الملل وظيفة ايجاد دولت رفاهي  ها در نظام بين به بيان بهتر دولت. (Waltz,1979)خاصي بينجامد 

هده دارند و تلاش براي دستيابي به اين هدف به ايجاد هرج و مرج در نظام و امنيت را خود بر ع

براي مثال، ايالات متحده و سودان به يك اندازه در ايجاد هرج و مرج . الملل كمك خواهد كرد بين

  .باشند دخيل هستند و در اين شرايط به دنبال دولت رفاهي و امنيت مي

بندي ، سرشت ساختار را در طول سه طيف مفهوململلا نظريه سياست بين والتز در كتاب تكن

  :كند مي

يابند، و به  ها سازمان مي اصول سامان بخش؛ عبارتند از اصولي كه عناصر ساختار بر اساس آن - 

 -اي برابر با يكديگر دارند يا در رابطه فرادستي سازند كه آيا عناصر رابطه طور خاص مشخص مي

  .برند فرودستي به سر مي

هاي  واحدها در نظام. دهند ت واحدها؛ كاركردهايي است كه عناصر نظام انجام ميسرش - 

پردازند، برخي با امور رفاهي  سياسي داخلي كاركردهاي متفاوتي دارند؛ برخي به امر دفاع مي

                                                 
اي به ساختار الملل، جايگاه ويژهينمعتبر روابط بجديد و انگاري نيز به عنوان يكي از نظريات بر نئورئاليسم، سازه   علاوه-1

ها،  شود كه دولت الملل محسوب مي نظام بين) كلان(انگاري نظريه ساختاري  سازهونت الكساندر از نظر . دهدالملل مي نظام بين

د كه باش ها؛ داراي ساختاري مي الملل متشكل از دولت هاي سياسي هستند و سيستم بين واحدهاي اوليه تحليل شان در نظريه

» شود ها بوسيله اين ساختار اجتماعي ساخته مي ويژگي بين الاذهاني آن برجسته است و بخش مهمي از منافع و هويت دولت

(See: Went, 1994: 383-384) .انگاران به ساختار وجود دارد اين است كه ها و سازهتفاوت اساسي كه در نگاه نئورئاليست

انگاران ساختارهاي هنجاري را دانند در حالي كه سازهالملل مي نقطة ثقل ساختار نظام بينهاي مادي راها ساختارنئورئاليست

مانند؛ فرهنگ، زبان، مذهب، گفتمان و غيره كه (اي  ساختارهاي هنجاري يا انگارهانگاران در ديدگاه سازه. پندارندنقطة ثقل آن مي

هاي  ترين گزاره واينر يكي از مهم. زه ساختارهاي مادي حايز اهميت هستنداندا به همان) هم جنبه شناختي دارند و هم جنبه ارزشي

شود؛ بلكه فاكتورهاي فكري و هنجاري نيز  محيط جهاني تنها به عوامل مادي محدود نمي«داند كه؛  انگاري را اين مي رهيافت سازه

ها توسط هنجارها،  ها و منافع دولت هويتانگاران در واقع از نظر سازه.  (See: Wiener, 2003)» از اهميت برخوردارند

در واقعيت امر، . نمايد ها را تعيين مي است كه موضوع تعامل دولت» فرايند«شود و اين  ها ايجاد مي تعاملات و فرهنگ

به فوريت اي دارد، يعني عواملي كه الزاماً تأثيرات مادي آن  ها، عقايد و تأثير آنها تأكيد ويژه گرايي بر ديدگاهرهيافت سازه

 ).160: 1383اميني، (قابل مشاهده نيست 
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  .عهده دارند سروكار دارند و برخي ديگر رشد اقتصادي را بر

تا ) خصوصاً اقتصادي و نظامي( ابع قدرت ماديها؛ عبارت است از اين كه من توزيع توانمندي - 

گيري از منابع قدرت را در  هايي كه سهم بسيار چشم دولت. اند چه حد در نظام تمركز يافته

 ).143-145: 1386ونت، (شوند  خوانده ميهاي نظام  اختيار دارند، قطب

  

  ساختار سياسي جمهوري تركيه : گفتار دوم

اسي جمهوري و از نظر ايدئولوژي به صورت سكولار نوع حكومت در تركيه از نظر سي

 سال 7شود و توسط پارلمان به مدت  رئيس جمهوري، رئيس كشور محسوب مي. باشد مي

وزير توسط رئيس جمهور از ميان نمايندگان پارلمان انتخاب  و نخست نخست. گردد انتخاب مي

. دهد هور، كابينه خود را تشكيل ميوزير نيز وزيران كابينه را انتخاب و بعد از تأييد رئيس جم

. باشد گونه كه اشاره شد قوه مقننه مركب از رئيس مجلس و نمايندگان منتخب مردم مي همان

 تاكنون چندين بار دچار تغييرات و 1923قانون اساسي تركيه از آغاز تشكيل جمهوري در سال 

  ).153: 1386دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، (اصلاحاتي گرديده است 

 و در زمان سلطان عبدالحميد دوم سلطان عثماني 1876اولين قانون اساسي تركيه در سال 

 ماده از مواد قانون 26، )1389 شهريور 21 (2010 سپتامبر 12در . تنظيم و تدوين گرديد

 درصد از واجدين 77پرسي عمومي گذاشته شد و از  اساسي تركيه براي تغيير و اصلاح به همه

 درصد به 42 درصد رأي مثبت و 58أي دهي در آن شركت كردند و در نتيجة آن شرايط ر

شود اين اصلاحات در قانون  بيني مي پيش. تغيير موادي از قانون اساسي رأي منفي دادند

  :اي اين اثرات را در پي داشته باشد اساسي در حوزه منطقه

 است، الگويي براي پرسي رجب طيب اردوغان و حزبش كه پيروز اصلي در اين همه  - 

اين حزب از جايگاه تركيه، اين موقعيت را تبليغ . هاي دموكراتيك در منطقه خواهد شد حركت

  .خواهد كرد

مواضع تركيه بر الحاق به اتحاديه اروپا تقويت خواهد شد و به نوعي انتقادات اروپا براي   - 

  .غيردموكراتيك بودن قانون اساسي تركيه از بين خواهد رفت

ترديد دست بالا را براي تركيه در جهت تحكيم صلح خاورميانه  پرسي بي  همهاين  - 

  .همراه خواهد آورد به



 1390  پاييز، 13، شماره چهارمـــــــــــــ  فصلنامه مطالعات سياسي؛ سال ـــــــــــــــــــــــ

 106

قدرتمند شدن الگو اسلامي تركيه بر الگو اسلامي راديكال در خاورميانه؛ مردم تركيه با    - 

 رأي به تغيير، خود را در محور توسعه منطقه قرار دادند، اين محوريت در آينده به ايجاد

  ).1389فلاح، (خاورميانه آرام و توسعه يافته كمك خواهد كرد 

 عنوان دين رسمي اين كشور را حذف نمود و در 1928قانون اساسي تركيه در سال 

تجديدنظرهاي بعدي نيز تركيه همچنان كشوري لائيك و سوسيال دموكرات كه حقوق بشر را 

عقايد، آزادي اعتقادات مذهبي و عمل به  قانون آزادي 24در ماده . شمارد، اعلام شد محترم مي

 هرگونه استفاده از دين براي اهداف سياسي ممنوع اعلام گرديده ولي. آن تصريح شده است

در قانون اساسي تركيه تصريح شده كه آموزش و تعليمات ديني بايد تحت نظارت و . است

است كه دين، حق ماهيت غير مذهبي بودن تركيه به مفهوم آن . كنترل دولت انجام گيرد

. كندمين ميأدخالت در امور سياسي كشور را ندارد، ليكن دولت نيازهاي مذهبي مردم را ت

دهندة اساس جامعه است و بايد كنترل شود و سياست ملي  دولت تركيه معتقد است دين پيوند

يه به توان استنباط كرد كه دولت ترك با بررسي اصول قانون اساسي تركيه مي. را حمايت نمايد

ترين ميراث ترين و بنيادي  اصل لائيسم، مهم.تشدت با دخالت دين در امور سياسي مخالف اس

  : گردد بر جاي مانده از آتاتورك براي تركيه است كه خود در چند محور مهم خلاصه مي

   ؛به حاشيه راندن نقش اجتماعي و سياسي دين -1

  ؛ها و تجليات اجتماعي دين در سطح جامعه محو ارزش -2

  ؛پيگيري استراتژي نگاه به غرب و جذب در ساختارهاي غربي به جاي سياست نگاه به شرق -3

به بيان ديگر، اعمال متجددانه نه لزوماً ايمان بـه  . تجددخواهي، هر چند در سطح نه در عمق    -4

  ؛باورهاي متجددانه

  ؛برداشتن مانع دين از راه توسعه نه با پريدن از روي آن بلكه با انهدام آن -5

  ؛كيد بر هويت تركي به جاي هويت اسلاميتأ - 6

  ؛گرايي در مقابل دين باوري و سنت عرفي -7

دين دولتي، استفاده از دين و احساسات ديني در مواقع ضروري بـراي انـسجام ملـي و دفـع             -8

هايي همچـون   تهديدات در عين حال با كنترل درآوردن دين و دينداران از طريق تأسيس پست             

 اي بـا مـردم تركيـه در ازا         معاملـه  تاتورك در واقع بر اين باور بود كه در        لائيسم آ . 1وزارت ديانت 

                                                 
١- Diyanet Bakanligi  
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بـه آنـان تجـدد و      ) به ويژه تجليـات اجتمـاعي و سياسـي آن         (ها و باورهاي ديني     ستاندن ارزش 

هاي پوسيده و   نتدهد و ملت تركيه به پيشرفت و ترقي نخواهد رسيد، مگر با نفي س             مدنيت مي 

  .)175-176: 1384آقازاده، (تمام ابعاد غربي در جذب شدن در الگو

 هميشگي غرب بـوده و   ن تركيه نوين؛ تركيه سكولار آرزو     گذارا در كنار تفكراتي لائيكي بنيان    

اما واقعيت اين است كه تركيـه هرگـز بـه           . شده است  به نوعي نشانه غلبه فرهنگ غرب تلقي مي       

  .مرحله سكولاريسم حقيقي نرسيده است

  

  ست خارجي جمهوري تركيه اصول سيا:گفتار سوم

المعـارف بريتانيكـا سياسـت      تعاريف مختلفي از سياست خارجي صورت پذيرفته است؛ دايره          

 فعاليت و روابط يك دولـت       اهداف كلي است كه راهنما    «: گونه تعريف نموده است   خارجي را اين  

امل عمده  ياست خارجي كشورها تحت تأثير دو ع      س. ».باشد در تعاملات خود با ديگر كشورها مي      

و ) گـذاران  ها و تـصورات سياسـت     همان ارزش (محيط ذهني   ) الف: گيرد كه عبارتند از   شكل مي 

-و محـيط بـين  ) شرايط داخلي كـشور (محيط عيني كه خود شامل دو بخش محيط داخلي      ) ب

هـاي ملـي    هـا، تـصورات و نگرانـي      است؛ ارزش ) اي و محيط جهاني   شامل محيط منطقه  (المللي  

گـذارد، امـا محـيط    چه كه انجام دادنش براي آنان مطلوب است تـأثير مـي        ر آن گذاران ب  سياست

 ها قادر به انجام آن هـستند      تعيين كننده آن چيزي است كه دولت      ) اي و جهاني  داخلي، منطقه (

  ). 1387طاهايي، (

گيرندگان، سياست خارجي هر كشوري برآيندي از عوامل و فاكتورهايي از قبيل تصميم

الملل، قدرت اقتصادي، موقعيت ژئوپليتيك و همچنين اوضاع اجتماعي آن بينساخت سياسي 

هايي كه در  رغم فراز و نشيب سياست خارجي تركيه علي. كشور و در نهايت شرايط زماني است

طول بيش از هشتاد سال گذشته داشته، در واقع همان اصول كماليسم است كه همواره از 

ها سياست خود را چنين اعلام براساس اين اصول ترك.  استسوي دولتمردان تركيه دنبال شده

  : اندكرده

تركيه كشوري است نه توسعه طلب و نه استعمارگر، بلكه تنها به دنبال اقتـدار داخلـي خـود        -1

 . باشد در ابعاد اقتصادي، صنعتي، علمي و نظامي مي

واهـان پيوسـتن بـه اتحاديـه     ، خ استتركيه علاوه بر اينكه خواستار برابري فن آوري با غرب            -2

در واقع در طـول حكومـت تـك         . باشد عنوان يك ملت اروپايي نيز مي      اروپايي و شناخته شدن به    
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هاي سياسي   ؛ مخالفت از حوزه   1950 تا   1923هاي   بين سال ) حزب جمهوري خواه خلق   (حزبي  

تمدن «ه در   ايدئولوژي ايجاد شده يعني كماليست هدف خود را ادغام تركي         . و اجتماعي پاك شد   

، نخبگان با تفكـرات كماليـستي   1950با توسعه سيستم چند حزبي پس از      . معرفي كرد » معاصر

بر فرض مثال حزب دموكراتيك كه      . از يكديگر جدا شدند و احزاب سياسي مختلف پديدار شدند         

حزب دموكراتيـك سـعي داشـت تـا         .  پيروز شد از تئوري كماليسم دفاع كرد       1950در انتخابات   

ادغام تركيه با اروپا، مطرح كردن اقتـصاد  : نمايد ي را دنبال نمايد كه بر سه نكته تاكيد مي   سياست

 هـاي مـذهبي احتـرام بگـذارد     بازار آزاد و توسعه يك سيستم غير ديني كـه بـه حقـوق و ارزش               

(Caha, 2003: 7). 

  :استتدوين قابل اي تركيه به شكل زير  منطقههايبر اين اساس اصول سياست

   ؛داخله در امور داخلي كشورهاي منطقهعدم م - 

 ؛عدم مداخله در مناقشات بين كشورهاي منطقه - 

  1؛توسعه روابط دو جانبه با همه كشورهاي منطقه - 

  2؛جدايي مستمر ميان مجموعه كشورهاي عربي - 

 ؛اولويت دادن به روابط تجاري و اقتصادي با كشورهاي منطقه - 

 .)98-99: 1384مراديان، (ين و اسرائيلحفظ موازنه دقيق در برخورد با مسئله فلسط - 

، »وزارت امورخارجـه «، »دفتر نخست وزيري» «دفتر رياست جمهوري«پنج نهاد فعال شامل   

در تـدوين و اجـراي سياسـت خـارجي تركيـه، نقـش       » نهادهاي نظامي«، »شوراي امنيت ملي «

تـوان   ه را مـي   هاي قابل توجه و مهم سياسـت خـارجي تركي ـ         يكي از ويژگي  . تعيين كننده دارند  

بـه رغـم   . ثبات رفتاري و وفاداري كارگزاران اين كشور به اصول سياست خـارجي خـود دانـست              

اي و بعـضاً    منطقـه ) هعمـد طور  بـه (تغييرات و تجديـدنظرهايي كـه بـه مناسـبت تحـول اوضـاع               

تـوان گفـت اصـول سياسـت          مـي  ،المللي در سياست خارجي اين كشور صورت گرفته اسـت          بين

مان اصولي است كه از نظر كماليسم در تأسيس جمهوري نـوين تركيـه نـشأت              خارجي تركيه ه  

                                                 
گري  مراد از روابط دو جانبه دور زدن واسطه. كيد شده استأاين اصل بر دو واژه دو جانبه و همه كشورها ت در -1

 .استطور مشخص جامعه عرب  همليتي و بهاي فرا سازمان

از نظر تركيه وضع موجود اعراب وضع قابل . اي و بين المللي بودب در سطح منطقهاين اصل معطوف به تضعيف نفوذ اعرا -2

 .قبولي است زيرا هيچ يك از آنان به تنهايي به اندازه تركيه قدرت ندارند
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ل و صلح در خـارج  صلح در داخ«ترين اين اصول  مهم). 218-219: 1383اخباري، (گرفته است  

  . رود شمار مي  سياست خارجي تركيه بهكه سنگ بنا» است

ار سياسـت داخلـي   وجود نيروهاي سياسي متفاوت و متعارض در سـاخت مرتبط با اين اصول،  

در بافـت سياسـي   . اي متمايز از همـسايگانش تبـديل كـرده اسـت        تركيه، اين كشور را به پديده     

داخلي تركيه دو نيروي متفاوت به مثابـه دو موتـور محـرّك، ايـن كـشور را بـه سـمت و سـوي           

رغـم سـير تحـول       گرايي است، كـه علـي       يكي از اين دو موتور محرك اسلام      . كشانند  متفاوتي مي 

 زيادي را طي كرده است، در حال حاضـر بـر جامعـه تركيـه حـاكم                   اش كه فراز و نشيب      ولانيط

نيروي ديگـر، كماليـسم و   . است و تفسيري معتدل از آن، قدرت سياسي را در دست گرفته است    

اگرچـه ايـن دو نيـروي سياسـي در     . كند لائيسم است كه در جهت عكس نيروي اول حركت مي    

ها اشتراك نظر دارند، اما تعـارض و اخـتلاف، قاعـده              ه در بعضي حوزه   درون جامعه سياسي تركي   

  .)11: 1387واعظي، (ها بوده است  حاكم بر روابط بين آن

  

  سياست خارجي دولت اردوغان: گفتار چهارم

  عهگيري حزب عدالت و توسشكل) الف

، اردوغـان  1998كه دادستان عمومي تركيه عليه اردوغان اقامه دعوا كـرد و در آوريـل                زماني

دليل تحريك و برانگيختن نفرت مذهبي به ده ماه حبس            قانون كيفري تركيه به    312طبق ماده   

كـرد كـه وي   محكوم گرديد و براي ابد از فعاليت سياسي محروم و منع شد، كمتر كسي فكر مي             

در حقيقـت پيـروزي انتخابـاتي    . پس از چند سال به مقام نخست وزيري تركيـه برگزيـده شـود            

اقبـال و   . آيدشمار مي  اين كشور به   برگ جديدي در وقايع    2002عدالت و توسعه در نوامبر      حزب  

گرا در ساختار حكومتي و سياسي سكولار تركيه را بايد در فهـم قرائـت       موفقيت اين حزب اسلام   

گراي عـدالت و توسـعه      ماهيت حزب اسلام  . نخبگان حزب عدالت و توسعه از اسلام جستجو كرد        

هـاي كمتـري را   روتر است و نگراني گراي پيشين يعني رفاه بسيار ميانه     ا حزب اسلام  در مقايسه ب  

گراي حزب عدالت و توسـعه بـه    در واقع نخبگان اسلام. انگيزد ميان نخبگان سكولار تركيه بر مي   

عنوان الـزام، بلكـه بـه عنـوان      را نه به» سكولاريسم«،  1رهبري رجب طيب اردوغان و عبداالله گل      

ايـن تغييـر    . فتند و به حركت در چارچوب اصول سـكولار بـاور علمـي و عملـي دارنـد                  پذير باور

                                                 
١- Abdullah Gül  
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چنين باوري بـي شـك      . گرايي در تركيه دارد    محسوس، نشان از استحاله مجدد در جريان اسلام       

  . گيري قرائتي ليبرال از اسلام مؤثر استدر شكل

  

  سياست خارجي دولت اردوغان در خاورميانه) ب

گرايي اي تحليل سياست خارجي تركيه صرفاً بر وجهه غرب محوري و غربتوان برديگر نمي

سياست نگاه به شرق، توجه بيشتر بر حوزه خاورميانه نمايي متوازن به سياست . توجه كرد

كردن شرق و غرب، يك  طرازبه عقيده گل، تركيه به واسطه هم. خارجي تركيه بخشيده است

حاكم شدن . (Taniyici, 2003: 463-464) كند ميخط مشي سياست خارجي معتبر را دنبال 

گفتمان مدرنيستي هويت ملي در دوران جنگ سرد باعث شد تركيه از جهان عرب و خاورميانه 

دليل غربي تعريف كردن هويت خود دوري كند، در حالي كه ناگزير از تعامل با همسايگان  به

حزب عدالت و توسعه، دولت  كار آمدنپس از روي ). 1388پور،  قهرمان( اي خود بودخاورميانه

چه در (هاي سياست خارجي خود  نشأت گرفته از اين حزب مسائل خاورميانه را در برنامه

توان  نظر قرار داده و مي دوربسيار م) هاي انتخاباتي و چه در مقام حزب حاكم و دولت بيانيه

به عبارت . ر كار خود داردگفت كه بيش از ساير احزاب نگاه به منطقة خاورميانه را در دستو

. سازي سياست خارجي تركيه صورت پذيرفته است  متوازنيبهتر نگاه به خاورميانه در راستا

 كه ضمن حفظ روابط مستحكم با غرب، ستسازي سياست خارجي در تركيه بدين معنا متوازن

رهاي طور عام و كشو شاهد واگذاري وزن بيشتر به تعاملات و روابط با كشورهاي شرق به

) ناتو(برگزاري دو اجلاس مهم سازمان پيمان آتلانتيك شمالي . طور خاص هستيم خاورميانه به

سازي در سياست خارجي است  له متوازنا مس گويا2004كنفرانس اسلامي در سال و سازمان 

توان گفت كه  بنابراين در يك نگاه كلي مي. شود كه از طرف حزب عدالت و توسعه اجرا مي

سياست خارجي خود سياستي متوازن و متضمن منافع ملي اش را در پيش گرفته تركيه در 

اين سياست . است و سعي دارد با همه منابع قدرت تأثيرگذار جهاني داراي تعامل سازنده باشد

بعد از روي كارآمدن حزب عدالت و توسعه . آنكارا البته با شرايط خاص تركيه گره خورده است

 متناسب با شرايط ويژه هر يك از كشورها تدوين شده است و با همه سياست آنكارا در منطقه

اي در سطح وزرا دارند و بر گسترش مديريت گوهاي دوره و كشورهاي منطقه حداقل گفت

هاي اخير زير  هاي عدالت و توسعه در سال  استراتژيكبنابراينكنند  صحيح سياسي تمركز مي

اند تا دستاوردهاي  هاي مختلف را ايجاد كردهدولتهاي لازم براي همكاري فراگير با ساخت
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زدايي و گسترش  ها با تعقيب و تشديد روند تنش بيشتري از مناسبات خارجي كسب كنند آن

اند و اين مسئله به حدي مناسبات با جهان خارج به پويايي دستگاه سياسي تركيه دست زده

الملل ندارد و بر همين  نظام بينگسترش يافته است كه امروز تركيه هيچ دشمني در عرصه 

سياست پيدا و پنهان آنكارا قدرت هژموني . اساس مناسبات استراتژيك خود را ارتقاء داده است

  : سياست خارجي اين كشور را افزايش داده است زيرا

   ؛پردازند همچنان به فرايند تبديل دشمنان به بيطرفان و بيطرفان به دوستان مي )1

اي را تقويت گرايي خارج از منطقه اي خود، همهاي منطقهكاريبا تعميق و گسترش هم )2

 .كنند مي

هاي اخير، سياست خارجي چند وجهي و توان گفت، دولت اردوغان در سال بنابراين مي

تركيه ضمن . تعامل با همه بازيگران را در دستور كار دستگاه ديپلماسي خود قرار داده است

روابطش را با همسايگان نيز بهبود بخشده است و نيز نگاه به حفظ روابط خود با غرب و آمريكا، 

 روابط با جهان اسلام و منطقه  چين و روسيه را همزمان با ارتقاشرق و گسترش روابط با

ا مروري بر سياست خارجي دولت اردوغان طور كلي ب به .خاورميانه در دستور كار خود قرار دارد

اي اند تا سياست خارجي تركيه را در حيطه منطقهي كردهتوان دريافت كه مقامات آنكارا سعمي

ركيه از تحولات منطقه و در دولت در ساية رويكرد تأثيرپذيري تاين . المللي متوازن سازندو بين

ايجاد «و در چارچوب استراتژي » 1به صفر رساندن مشكلات با همسايگان« استراتژي راستا

روابط با كشورهاي منطقه پرداخته است و براي به گسترش » 2كمربند امنيتي در پيرامون

تركيه . گيرد  بهره ميياد شدهتحقق اين هدف از ابزار و تكنيك تماس مستمر با كشورهاي 

گيري و قدرت  امروز در راه گسترش روابط با همسايگانش توانسته است در پيشگيري از شكل

  . ايفا نمايدهاي مذهبي و قومي افراطي در منطقه، نقش مؤثري يافتن گروه

  

  علل توجه دولت اردوغان به خاورميانه )ج

گيري نظام جمهوري در تركيه به دست مصطفي خاورميانه تا حد نسبتاً زيادي از زمان شكل

ولي واقعيت اين است كه عدم . كمال پاشا، در سياست خارجي اين كشور مغفول مانده است

تر انزواگرايي  كه محصول سياست گستردهبر اين  تمايل آتاتورك به امور خاورميانه، علاوه

                                                 
١- KonSularla Sifir Sorun  
٢- Cevermizde Guvenlik Agi Olusturma  
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باشد كه در پي جنگ جهاني اول، خاورميانه تا حد زيادي متوسط، انعكاس اين واقعيت مي

توانست با چند كشور مستقل رابطه  تركيه تنها ميتحت كنترل سياسي اروپا قرار داشت و

ويت در ناتو تعريف  در دوران جنگ سرد تركيه با عض.(Danforth, 2007: 85)داشته باشد 

له در داخل و خارج از اجديدي از رابطة خود با غرب به مدت نيم قرن ارائه داشت، كه اين مس

عنوان عضوي قوي در اتحاد  آمد و بهحساب مي عنوان مدركي از هويت غربي تركيه به تركيه به

با ايالات در چارچوب عملي نيز عضويت تركيه در ناتو ارتباط نزديك . شدغرب شناخته مي

اي به سوي دروازه«طي اين مدت، تركيه با گذر از هويت چندين قرني . متحده را منجر شد

اين دوران . كنارگاه جنوب شرقي اروپا تبديل شد» 2باندروازه«، ارتش اين كشور به »1بربريت

قش داري قرار داشته كه با توجه به نتحت تأثير برخورد ايدئولوژيك ميان كمونيسم و سرمايه

با . با اندك تناقضي خود را بخشي از هويت غرب بدانندتوانستند تركيه، مقامات اين كشور مي

، وي بايد در 1989 نوامبر سال 9عنوان رئيس جمهور در   به3سوگند ياد كردن تورگوت اوزال

بر اين اساس اوزال دو . سياست خارجي توانايي درك تحولات پايان جنگ سرد را نيز داشت

هايي براي پيشبرد منافع تركيه به اول به دنبال استفاده و ايجاد فرصت: در نظر گرفتاصل را 

اي و بالا بردن موقعيت اقتصادي تركيه بود، دوم، طور مستقيم از طريق افزايش نفوذ منطقه

متحده و ناتو بود كه به اعتقاد او  اوزال به دنبال نشان دادن ادامة رابطة ارزشي تركيه با ايالات

تهديد اتحاد جماهير شوروي، هنوز شركاي ضروري ) از بين رفتن(ي با كمتر شدن و حت

گرايي به ويژه نطقهبنابراين با توجه به عنايت ويژة تورگوت اوزال به م. شدندمحسوب مي

هاي فعال عنوان اصطلاحي براي پيگيري  به»4گرايينئوعثماني« مركزي، اصل كشورهاي آسيا

پس از روي كار آمدن حزب . (Danforth, 2007: 87-89)  مطرح شداوزال در سياست خارجي

عدالت و توسعه، دولت تلاش نمود تا ضمن هماهنگ كردن هويت تركيه با اروپا، هويت اسلامي 

به بنابراين در اين راستا . را مورد توجه قرار دهد و روابط خود را با تمام همسايگان بهبود بخشد

  وو ايالات متحدهطور عام  به را با غرب  اساسي روابط ودنموه مسائل جهان اسلام بيشتر توج

جا كه دولت تركيه همواره اهداف غربي خود را در قياس  از آن.  حفظ نمودطور خاص بهاسرائيل 

پنداشته است و نيز با  تر ميتر و اساسيبا اهداف خود در حوزه جهان اسلام و خاورميانه جدي

                                                 
١- Barbarians at the Gates   
٢- Gatekeeper  
٣- Turgut Ozal  
٤- Neo-Ottomanism  
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 جهان اسلام، دست كم آنگونه كه تاكنون بوده، اهداف اقتصادي و كه اين دولت در توجه به اين

گرفته است، به سهولت قابل تصور است نزديك و در جهان غرب اهداف اساسي و دور را پي مي

كوشد همچون گذشته، مزايايي از جهان اسلام به گراي ترك مي اسلامكه اين بار نيز دولت

 ،جسته است از ديرباز در ارتباطات خود با غرب ميدست آورد و آن را خرج اهدافي كند كه

، )يه با آمريكاگرايش بسيار ديرينه در روابط دو جانبه ترك(نيل به روابط برابر با آمريكا همچون؛ 

 متعدد دوستي با دولت اسرائيل و پيوند استراتژيك و هويتي با اروپاي غربي استفاده از مزايا

اي براي  اليزور از طريق افزايش وزن خود در مناسبات منطقهو ايجاد كات) 107: 1387طاهايي، (

با توجه به اين موارد و با در نظر گرفتن چارچوب سياست خارجي . پيوستن به اتحاديه اروپا

  :توان خلاصه نموددولت اردوغان، علل توجه ويژة اين دولت به خاورميانه را در موارد زير مي

  

  تحولات اقتصادي - 1

 مانور براي ز به دست گرفتن قدرت، بهترين فضاحزب عدالت و توسعه، پس ا ياز نظر اعضا

از اين رو اردوغان و حزب وي با تمركز بر اين حوزه و . اقدامات پراگماتيستي، حوزه اقتصادي بود

المللي پول و بانك جهاني كوشيدند، عملكرد موفقي  هاي صندوق بيناعلام وفاداري خود به برنامه

هاي  ششمين اقتصاد اروپا و شانزدهمين اقتصاد جهان دستاورد سياست. دهنداز خود ارائه 

گير تركيه نيازمند حفظ  رشد اقتصادي چشم. باشداقتصادي دولت اردوغان براي تركيه مي

خاورميانه و كشورهاي . اي استبازارهاي مصرف فعلي و استفاده بهينه از بازارهاي مصرف منطقه

ار مناسبي براي عرضة محصولات تركيه و تداوم بخشيدن به رشد ، بازعربي توليدكننده نفت

بنابراين دولت اردوغان به دنبال متعادل كردن سياست خارجي تركيه و . اقتصادي اين كشور است

اي و ايجاد پيوندهاي قوي اقتصادي با تمام كشورهاي بازي با تمام بازيگران جهاني و منطقه

 به اين سو 2001سال در واقع تركيه از . (Murinson, 2006: 953)منطقه را در دستوركار قرار داد 

 درصد را تجربه كرده است كه مقام شانزدهم 7طور متوسط رشد اقتصادي سالانه نزديك به  به

سازمان . آيدحساب مي اش را تضمين كرد كه جز اقتصادهاي بزرگ جهان بهاقتصاد جهاني

 با 2017 تا 2011هاي   است كه تركيه بين سالپيش بيني نموده 1همكاري اقتصادي و توسعه

 2 درصد را خواهد داشت، گلدمن ساچس7/6، نرخ رشد متوسط 2009وجود ركود اقتصادي سال 

                                                 
١- Organisation for Economic Co-operation and Development  
٢- Goldman Sachs  
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 بزگ اروپا و  سومين اقتصاد2050كه تركيه تا سال ) شرط بندي نموده است(نيز معتقد است 

  .  (Marthoz, 2011: 11)نهمين اقتصاد بزرگ جهان خواهد شد 

اي ايجاد شده، حملة ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده به افغانستان و عراق و پويايي منطقه

هاي تجاري جديدي براي تركيه، نه تنها با باز كردن فعاليت سودآور جديد در بازارها، از فرصت

 و كليد 1عنوان مصلح جمله بازسازي عراق، بلكه با فراهم آوردن فرصتي براي تركيه كه به

توجه به اقتصاد . (Meral & Paris, 2010: 79-80) رات منطقه مطرح گردد، ايجاد نمودمذاك

در . نمايد اي است كه هر دولتي را در تركيه وادار به تن دادن به برخي الزامات ميپويا مسئله

هاي اخير تحت تأثير مسائلي چون جنگ غزه و حالي كه روابط سياسي تركيه و اسرائيل در سال

و ) 2009ژانويه ( 2سطينيان توسط اسرائيل، اعتراض اردوغان به پرز در اجلاس داووسكشتار فل

رساني به مردم غزه قرار داشته حاضر در كشتي كمك) 2010مي ( شهروند تركيه 8كشته شدن 

در واقع نگاه . است، ولي تركيه روابط اقتصادي و تجاري خود را با اسرائيل حفظ نموده است

ولت اردوغان به مسائل اقتصادي، متفاوت از نگاه آنان به ديگر مسائل است و مقامات تركيه در د

  .شان با ديگر كشورها نيستندتحت هيچ شرايطي حاضر به از دست روابط تجاري و اقتصادي

  

  استفاده از برگ خاورميانه براي عضويت در اتحاديه اروپا -2

اديه اروپا به ميزان اعتماد مقامات تركيه عقيده دارند كه پيوستن اين كشور به اتح

افزايد و از اين راه از نرخ بيكاري و گذاري در اين كشور ميگذاران خارجي براي سرمايه سرمايه

هاي سياسي موجود و دليل واقعيت به. هاي خارجي تركيه خواهد كاستنيز ميزان بدهي

است كه به جاي رويدادهاي دو دهه اخير در خاورميانه و كشورهاي همسايه، تركيه مايل 

 مركزي و قفقاز، ورهاي خاورميانه يا كشورهاي آسيابافي در مورد اتحاد اقتصادي با كشخيال

كيد تأحاكمان تركيه . منافع اقتصادي و سياسي خود را با پيوستن به اتحاديه اروپا تأمين كند

ها عضويت در  گرايي راديكال دارند، به نظر آنزيادي در جلوگيري از زنده شدن و رشد اسلام

تعامل ). 84: 1383پرست، نوع( تواند اثر زيادي داشته باشداتحاديه اروپا در تأمين اين هدف مي

نمايد؛ سازنده و مثبت دولت اردوغان با كشورهاي خاورميانه از چند جهت به اين امر كمك مي

نمايد؛ مي اسلام منعطف حزب عدالت و توسعه آشنا يت، كشورهاي خاورميانه را با الگونخس

                                                 
١- Peacemaker  
٢- Davos  
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كند؛ الملل دعوت ميدوم، كشورهاي پيرو اسلام راديكال را به تعامل با ساير بازيگران نظام بين

انه ايجاد گر را در كشورهاي خاورميخواه و تعاملسوم، زمينه را براي پرورش اسلام تعامل

 ملموس و صورت در خاورميانه را به» تعامل دموكراسي با اسلام «ي چهارم، معما ونمايد؛ مي

  .كندروشن تا حد زيادي حل مي

طور كلي عضويت تركيه در اتحاديه اروپا نقشي كه به جهت جايگاه و موقعيت  بنابراين به

ويژه اتحاديه اروپا در محيط پيراموني و به خصوص در خاورميانه  ژئوپليتيكي خود براي غرب، به

  :تواند از چند جهت حايز اهميت باشددارد، مي

   ؛ن امنيت انتقال انرژي از خاورميانه به بازارهاي جهاني و اروپاييتأمي) الف

جلوگيري از تبعات امنيتي ناشي از فروپاشي شوروي نظير تروريسم، بنيادگرايي، مهاجرت و ) ب

  ؛ايمنازعات و مناقشات قومي و منطقه

.  داردهاي اسلامي در منطقهتحولات داخلي تركيه نقش بسزايي در ظهور يا افول جنبش) ج

» بنيادگرايي اسلامي«تواند در مهار  بنابراين تركيه به لحاظ نفوذ خود در منطقه تا حدودي مي

   ؛موفق عمل نمايد

عنوان تسهيل كننده و آزادي عمل و قدرت اتحاديه اروپا و آمريكا در  تواند به تركيه مي) د

   ؛)50: 1381پور،  قهرمان( منطقه خاورميانه عمل نمايد

ها و نهادهاي سكولار غربي و اثبات سازگاري اسلام، و تحكيم دموكراسي و ارزشتوسعه ) ـه

هاي عميق ضد رسد غرب در پي برطرف كردن نگرش نظر مي به. دموكراسي و سكولاريسم

هاي آموزشي تروريستي و برچيدن بساط اروپايي در خاورميانه و در پي خاموش كردن كانون

  . افكار ضدغربي در منطقه است

تواند  توجه به استراتژي حزب عدالت و توسعه در اتحاد با كشورهاي خاورميانه، اين امر ميبا

حزب عدالت و توسعه نيز آگاه است كه . به استفاده ابزاري براي پيشبرد منافع غرب كمك كند

، در تقويت بي ميلي اروپائيان در ايجاد نظر )جهان(اي  منطقهثباتيمجاورت تركيه با مركز بي

از يكسو مخالفان . )Uzun, 2009: 2 (اعد براي عضويت تركيه در اتحاديه اروپا مؤثر استمس

عنوان عاملي سلبي  ثبات خاورميانه را به عضويت تركيه در اتحاديه اروپا، شرايط بحراني و بي

بينند؛ در مقابل طرفداران عضويت تركيه در اتحاديه اروپا معتقدند كه پيوستن براي عضويت مي

ه به بدنه سياسي اروپا از لحاظ استراتژيك بسيار پر اهميت است و با پيوستن اين كشور، تركي

از آنجا كه اروپا در حال حاضر تحت تأثير . گردد تر متصل مياروپا عملاً به خاورميانه وسيع
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 نقش فعال در اين منطقه است، عضويت ميانه قرار دارد و مجبور به ايفامستقيم معضلات خاور

اي آن را در اتحاديه اروپا به اين اتحاديه وزن استراتژيك بيشتري بخشيده و اعتبار منطقهتركيه 

  ). 19: 1387احمدي لفوركي، (دهد  مشكلات افزايش ميبراي حل و فصل 

  

  اي به بازيگر فرامنطقهارتقاء - 3

اي حركت  تبديل شدن به قدرتي فرامنطقهيوزة سياست خارجي، تركيه در راستادر ح

عنوان كاتاليزوري براي تبديل شدن  پذيري در خاورميانه، نه به در اين ميان نقش. مايدن مي

عنوان سكوي پرتابي براي تبديل شدن تركيه به قدرت  اي، بلكه بهتركيه به قدرت منطقه

هاي ژئوپليتيكي، ژئواستراتژيكي، اين بدين معني است كه ويژگي. نمايدعمل مي» ايفرامنطقه«

مداران حزب عدالت و توسعه نه تنها درك   ژئواكونوميكي خاورميانه، براي سياستژئوكالچري و

توانند از آن براي بالا بردن توان ملي خود شده، بلكه هضم نيز شده است و بر اين اساس مي

هاي خاورميانه به در اين راستا بحران. اي نمايندبهره ببرند و تركيه را تبديل به قدرتي فرامنطقه

. آيدحساب مي شان بهايلترناتيوي براي مقامات تركيه جهت افزايش وزن منطقهصورت آ

اي ايران از پذيري در بحران هستهميانجيگري ميان اسرائيل و سوريه، عراق و سوريه، نقش

ها براي افزايش نقش  صورت بهينه از آن باشد كه دولت اردوغان بهها ميجملة اين بحران

  . نمايدي تركيه استفاده مياي و بعضاً جهانمنطقه

  

   خاورميانهاي  هتحولات زيرسيستم منطق -4

 معتقد ايران، تركيه و آينده آمريكا: از سرگيري روابط در كتاب خود با عنوان 1استيون كينزر

به قدرت رسيد، با يك تصميم » حزب عدالت و توسعه«هنگامي كه  2002در سال  «:است

ه بايستي به نيروهاي آمريكا اجازه استفاده از خاك كشورش را سرنوشت ساز روبرو شد؛ آيا تركي

له ترديد داشت، اداد يا خير؟ در حالي كه دولت تركيه بر سر اين مس جهت حمله به عراق مي

داد، به آمريكا پاسخ منفي  تشكيل مي» حزب عدالت و توسعه«پارلمان تركيه كه اكثريت آن را 

بر تركيه آشكار گشت و بعد از خشم و نفرت جامعه جهاني نتايج اين پاسخ منفي به سرعت . داد

دليل  از حمله آمريكا و متحدانش به عراق و نتايج فاجعه بار آن، تركيه از سوي جامعه جهاني به

                                                 
١- Stephen Kinzer  
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اين امر موجب محبوبيت تركيه نزد . عدم مشاركت در اين جنگ مورد حمايت قرار گرفت

ي آن كشورها براي تبادل اقتصادي به روي كشورهاي عربي و آسياي مركزي گشت و دروازه ها

هاي تركيه اين نكته مهم   نكته قابل تأمل در برابر سياست.)1389آكول، ( »تركيه گشوده شد

نگرند كه در  اي ميهاي خير خواهانه است كه؛ بيشتر كشورهاي منطقه اقدامات تركيه را با نيت

ويژه اعراب هوش و  به. شنگتن استهاي اسلامي و افزايش استقلال از واپي بازسازي ريشه

تواند به واشنگتن در كمك به اند كه يك تركيه دموكراتيك ميحواس خود را اكنون باز يافته

بگويد، چيزي كه حاكمان مستبد عرب جرأت انجام آن را » نه«تهاجم آمريكا عليه عراق 

 ناسيوناليسم را در بطن  اگر واقعيت تناقض آميز اسلام، مدرنيته و).18: 1386فولر، (نداشتند 

يك واقعيت موجود بپذيريم در همان زمان ناچار به پذيرش واقعيت  عنوان جامعه ترك به

اند تا در بين منافع، رسد رهبران كنوني تركيه كوشيدهبه نظر مي ديگري نيز هستيم، اينكه

كوشند تا  ميها همچنين آن. گرايانه پيشه كنندموجود تركيه موضعي واقع ها و وضعيتگرايش

در . بازي كنند اي در مسألة فلسطيندر منطقه پر كشمكش خاورميانه نقش ميانجي گرايانه

كنند،  عين حالي كه بر موجوديت يك دولت مستقل فلسطيني مستقل با صلح پايدار تأكيد مي

نيز  يلئاسرابا  با اين حال رابطه تركيه. نمايند به اشتراكات و منافع دو سويه نيز تأكيد مي

روي از رويه ميانه  در اين ميان كوشيده است تايلئاسراحتي . هيچگاه خصومت آميز نبوده است

و نقش حمايتي آمريكا بهره  عنوان يك كشور اسلامي، افزون بر نقش دوستانه اروپاييان تركيه به

كند، اما از گيري مي هاي بنيادگرانه اسلامي موضع در برابر هرگونه فعاليتيلئاسراكه  چنان. ببرد

هاي دولت فعلي تركيه كه يكي از موفقيت در حقيقت. كند تركيه مسلمان معتدل استقبال مي

تفسير معتدل از . گرددخارجي تركيه بر مي موجب اقبال در انتخابات اخير نيز شد به سياست

ر اسلام و چارچوب اجتماعي و حقوقي سكولاريسم، راه را براي ظهور مواضع انتقادي در براب

اين تفسير منحصر به تركيه از اسلام، بعضي . گرايي و خشونت در تركيه هموار كردافراط

ارس و (بنامند » استثناگرايي اسلامي تركيه«ن را به اين سو هدايت كرد كه آن پديده را امحقق

  .)207: 1387توكتاش، 

سعه دچار اي خاورميانه پس از روي كار آمدن حزب عدالت و تودر كل زير سيستم منطقه

هاي مختلف پر رنگ تحولات شگرفي شده است كه راه را براي حضور پر رنگ تركيه در عرصه

گيري دولتي دموكراتيك در  و شكل2003متحده به عراق در مارس  حمله ايالات. كرده است

گيري دولت مستقل كردي در هاي امكان شكلاين كشور، طرح خاورميانه بزرگ و زمزمه
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 روزه اسرائيل عليه لبنان، جنگ 33اي ايران، جنگ المللي شدن پروندة هستهخاورميانه، بين

ساز نقش  روزه غزه، ادامه روند صلح خاورميانه و غيره از جملة اين تحولات هستند كه زمينه22

  .1شان شده استفعال تركيه و تحرّك دستگاه سياست خارجي

  

  المللساختار نظام بين - 5

شود، از دو طريق بر رفتار و  كه شرايط سيستمي ناميده ميالملليشرايط محيط بين

كه شرايط سيستمي در اغلب موارد  گذارد؛ نخست اينها تأثير ميسياست خارجي دولت

كه موجد برخي نيروهايي  كنند، دوم اينهايي را ايجاد ميها و در برخي موارد فرصتمحدوديت

حاجي يوسفي، (دارد ارد و يا از آن باز ميدها را به يك جهت خاص وا ميشود كه دولتمي

هاي مشغولي از مهمترين دل» ساختار«همانگونه كه گفته شد مفهوم سازي  .)889: 1382

نظران، ساختار مورد نظر والتز، محدوديت رفتاري، از نظر بسياري از صاحب. آيدشمار مي والتز به

ولي . نمايدالملل ايجاد ميظام بينانتخابي، عملي و غيره براي واحدهاي سياسي حاضر در ن

گيري و در تعامل دو سويه با الملل پس از شكلواقعيت امر اين است كه ساختار نظام بين

تواند واحدهاي سياسي را در بسياري از جهات نه تنها محدود ننمايد، واحدهاي سياسي، مي

الملل و حركت در ام بينبنابراين فهم ساختار نظ. بلكه در رسيدن به اهدافشان ياري رساند

الملل، واحدهاي سياسي را در رسيدن به منافع و مسير خواست و نيازهاي ساختار نظام بين

الملل از دو جهت محركّ توان گفت ساختار نظام بينميبنابراين . اهدافشان ياري رساند

  :باشدسياست خارجي اردوغان در خاورميانه مي

  

  لالمل فهم ساختار نظام بين- 5- 1

 را با ترديدها و ابهاماتي به 1990الملل پس از پايان نظام دو قطبي، دهة تحولات نظام بين

 سپتامبر و تحولات ناشي از آن 11. الملل محسوس بودپايان رساند و خلاء شكلي نظام بين

گيري نظام  نقطة عطفي بر پايان اين خلاء و شكل) حمله ايالات متحده به افغانستان و عراق(

يك سال پس از روي كار آمدن حزب عدالت و توسعه، مخالفت . طبي سلسله مراتبي بودتك ق

                                                 
) تونس(بدين بن علي العاهاي عرب منطقه كه از تونس آغاز گرديد و سبب سقوط زينگيري موج اعتراضات ملت با شكل-1

شود، با توجه به محبوبيت حزب عدالت و توسعه در منطقه، اين و رژيم قذافي گرديد؛ پيش بيني مي) مصر(و حسني مبارك 

 . دموكراتيك در اين كشورها شود) احتمالي(هاي حزب به عنوان الگويي براي دولت
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اي از با درخواست آمريكا براي گشودن جبهه) با اكثريت نمايندگان حزب حاكم(پارلمان تركيه 

شمال در جنگ آمريكا بر عليه عراق، مهمترين سؤالي كه مطرح گرديد اين بود كه آيا تركيه 

 اتحاد با آمريكا پس از محيط جنگ سرد دارد؟ در واقع، آيا با توجه به منفور هنوز هم نياز به

متحده در خاورميانه و اروپا، هنوز اتحاد با آمريكا امروز براي آنكارا با ارزش است؟  بودن ايالات

كه در صورت نبود منبع احساسات ضد آمريكايي  است اينچه كه روشن  فارق از اين پرسش، آن

آل براي ايالات متحده در منطقه محسوب زب عدالت و توسعه يك شريك ايدهدر تركيه، ح

تركيه در منطقه كشوري است كه روابط مستحكمي را . (Walker, 2007-08: 93-94) شود مي

دست آورده  اي از اين روابط بهبا ايالات متحده آمريكا دارد و تاكنون نيز امتيازات قابل ملاحظه

هاي راهبردي بين دو كشور تأكيد  مقامات دو كشور به ادامه همكاريهمواره بالاترين . است

ويژه  انگيز، بهتركيه و ايالات متحده با وجود اختلافات جدي در تعدادي از مسائل بحث. كنند مي

فصل مناقشه اسرائيل و فلسطين، همچنان به همكاري واي ايران و حلدر رابطه با برنامه هسته

از نظر هيلاري كلينتون وزير امور خارجه ايالات . (ÖNİŞ, 2011, 48) خود خواهند پرداخت

متحده، تركيه يكي از هفت قدرتي است كه با ايالات متحده همكاري فعالانه براي حل مشكلات 

   .(Abramowitz & Barkey, 2009: 1) جهاني دارد

ت كه مقامات الملل، اصلي اسمراتب قدرت بازيگران در نظام بينطور كلي، درك سلسله به

. دولت اردوغان به نيكي بر آن واقف و در مسير اين فهم به دنبال تعامل با بازيگران هستند

بندي بازيگران در سلسله مراتب قدرت،  شناخت جايگاه قدرت اقتصادي و نظامي بر تقسيم

. دهدمقامات ترك را به سوي اقتصادي قوي و پويا و سپس ساختار نظامي قدرتمند سوق مي

الملل و جايگاه هژمون آمريكا در آن، از يكسو براين دولت اردوغان با فهم ساختار نظام بينبنا

روابط مستحكم خود را با آمريكا حفظ نموده است، از سوي ديگر با فهم جايگاه خاورميانه در 

ي ها ، در صدد تبديل تركيه به بازوي اجرايي قدرتمؤثرعنوان بازيگري مهم و  الملل، بهنظام بين

  .هاي اين منطقه استاي براي حل بحرانبزرگ فرامنطقه

  

  المللگويي به نيازهاي ساختار نظام بين حركت در جهت پاسخ -2-5

اسلامي كه در تركيه و يا به عبارت بهتر  دارداسلامي كه حزب عدالت و توسعه ارائه مي

حيت و مدرنيته و مسي ها در اروپا است كه بين چيزي شبيه به دموكرات مسيحي،حاكم است

حال ارائه است؛ دين و  در واقع مدلي اينچنيني در تركيه در. اندسياست آشتي ايجاد كرده
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نگاه جامعه و سياسيون در زمينه اسلام سياسي .  قرار دارندمدرنيته، دين و سياست در كنار هم

است تا روي عدالت و توسعه توانسته حزب ميانه.  معتدل استمتون اسلامي رويتركيه بر 

حدودي تصوير اسلام را در افكار عمومي تعديل كرده و خود را پايبند به قواعد بازي سكولارها 

 هاي اشغالي يل در سرزمينئهاي اسرا اگر از سويي رجب طيب اردوغان از سياست. نشان دهد

 سويي از كند از سوي ديگر سعي دارد به روابط ديپلماتيك با اين رژيم پايبند بماند وانتقاد مي

هرگاه نيز  .گيردبعهده  فلسطين به يل وئبا جديت بيشتري نقش يك ميانجي را در نزاع اسرا

ميان آمريكا و ايران  يل و سوريه و يا مذاكره احتماليئگفتگوهاي احتمالي بين اسرا سخن از

در  .داشته باشد تري در صحنه سياسي خاورميانه  تركيه سعي كرده نقش پررنگ،گفته شده

است در حالي كه  مريكا توجه كردهآعراق نيز تركيه به دغدغه كشورهاي اسلامي و هم موضوع 

 11از الملل پس  نظام بين با توجه به امنيتي شدن فضا.در اشغال عراق مشاركتي نداشت

ها، دولت عدالت و توسعه به خوبي گيري تهديدات جديد عليه امنيت دولت سپتامبر و شكل

ها نياز دولت. الملل بهره ببردله براي ارتقاي جايگاه تركيه در نظام بيناتوانسته است از اين مس

هاي قدرتمند خواستار حفظ وضع موجود، به از بين رفتن تفسير و تعبير راديكال ويژه دولت و به

 اين فرصت را براي دولت اردوغان - شوده توسط گروهي از مسلمانان ترويج ميك - از اسلام

گر با غرب، در از بين رفتن رو، منعطف و تعاملداري اسلام ميانه با پرچمايجاد نموده است كه 

الملل، دهي به نيازهاي نظام بين چنين امري ضمن پاسخ. چنين تفسيرهايي از اسلام گام بردارد

  . دهدبه تبع آن نقش و توان دولت اردوغان را در منطقه و جهان افزايش مي

  

  غان در خاورميانه عملكرد سياست خارجي دولت اردو)د

تري ايفا  هاي اخير درصدد برآمده است تا در تحولات خاورميانه نقش فعال تركيه در سال

. نام نهاده بودند» سال خاورميانه« را در سياست خارجي خود، 2007ها سال  كند و حتي ترك

اي هپس از حوادث قبرس و تحريم غرب عليه تركيه، آنكارا در سياست هاي خاورمياندر واقع 

با توجه به . خود تجديدنظر نموده و توجه بيشتري به كشورهاي عرب و منطقه خاورميانه نمود

نوع نگاه خاص دولت اردوغان به منطقه خاورميانه، بايد منتظر افزايش فعاليت اين دولت در حل 

  .هاي منطقه باشيمها و چالشبحران
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 معتقد است كه تركيه جدا از 2كژيعمق استرات در كتاب خود با عنوان 1اوغلو احمد داوود

بالكان، ) 1: نشسته استآتلانتيك، در مركز دايرة متحد المركز سه ژئوپليتيك  - متحدان يورو

  مركزيخليج فارس، آفريقا و آسيا )3خاورميانه و شرق مديترانه؛ ) 2 سياه و قفقاز؛ حوزة دريا

(Cohen, 2009: 28) .خشي از جهان غرب براي مقابله از نظر وي برخلاف جنگ سرد كه تركيه ب

هاي مختلف منطقه قرار با اتحاد جماهير شوروي بود، در حال حاضر تركيه در مركز انواع صورت

ضمن اشاره به موقعيت جغرافياي فرهنگي اوغلو   داوود.(Meral & Paris, 2010: 80)دارد 

هاي تاريخي در اين عنوان تنها كشوري كه داراي تجربه  كه تركيه به،كند كيد ميأمنطقه ت

وي اين اقدام را هم براي آينده منطقه و .  بايد ابتكار عمل را در دست بگيرد،باشدخصوص مي

 وي همچنين معتقد است تركيه .داند هم به جهت حفظ تماميت ارضي تركيه حائز اهميت مي

عمق «با همة همسايگان خود دارد و تركيه بايد با توسعه » صفر كردن مشكلات«نياز به 

با استفاده از قدرت نرم و ميراث تاريخي امپراتوري عثماني در خاورميانه به اين » استراتژيك

به هر حال منظور داووداوغلو از عمق استراتژيك اين است  .(Davutoğlu, 2001)مهم دست يابد 

 ارتباط كارهايي برايطور فعال به دنبال راه كه تركيه نبايد وابسته به هيچ بازيگري نباشد و به

طوري كه بتواند براي حفظ استقلال بهينه بهره ببرد و اهرمي براي  متوازن و ائتلاف باشد، به

  . (Walker, 2007-8: 101) اي باشدصحنة جهاني و منطقه

اوغلو در آن  هاي اخير كه داوودبا نگاهي اجمالي به سياست خارجي تركيه در سال بنابراين،

ده خواهيم كرد، كه اين سياست از نظر رفع مسائل با ممالك نقش اول را ايفا نموده، مشاه

همجوار و تأمين عمق استراتژيكي در مناسبات في مابين در بسياري موارد موفقيت آميز بوده 

ها، اعتبار تركيه هم در غرب، هم در شرق و هم در نزد بسياري از  در سايه اين موفقيت. است

رين نشانه اين امر نيز عضويت غيردائم تركيه با رأي ت مهم. كشورهاي اسلامي بالا رفته است

                                                 
نشگاهي است كه وارد دولت حزب عدالت و توسعه يكي از چند استاد دا (Ahmet Davutoğlu)احمد داووداوغلو  -1

الملل، ابتدا به عنوان مشاور سياست خارجي نخست وزير اي آكادميك در روابط بينوي پس از سپري نمودن دوره. گرديد

براي آشنايي بيشتر با .  به سمت وزير خارجه تركيه منصوب شد2009رجب طيب اردوغان انتخاب گرديد و سپس در سال 

  :توانيد مراجعه كنيد بههاي داووداوغلو در سياست خارجي تركيه ميديدگاهنقش و 

- Loannis N. Grigoriadis, (٢٠١٠). "The Davutoğlu Doctrine and Turkish Foreign 
Policy",Working Paper (Bilkent University), No ٨. 
- Emrullah Uslu, (٢٠٠٩). "Ahmet Davutoğlu: The Man Behind Turkey's Assertive Foreign 
Policy",  Eurasia Daily Monitor, Vol. ٦, no. ٥٧. 
٢- Stratejik Derinlik . 
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تركيه با اين عضويت، جايگاه . باشد كشور در شوراي امنيت سازمان ملل متحد مي154مثبت 

تركيه امروز نقش مهمي در  .خود در سياست جهاني را بيش از پيش مستحكم ساخته است

هاي بعد المللي در زمينه انرژي، در سالبينانتقال انرژي به اروپا دارد و با توجه به قراردادهاي 

در واقع يكي از عوامل اساسي پويايي تركيه در عرصه خارجي . شودبه اين نقش افزوده مي

مسأله انرژي است كه اين كشور فاقد منابع انرژي فسيلي را به پل ارتباطي و پايانه بين 

 بسياري از كشورها در خصوص حساب ويژه. هاي منبع و مصرف انرژي تبديل كرده است كانون

اي، نشان از تدبير درست المللي و منطقههاي بينميانجيگري عادلانه دولت اردوغان در بحران

در نگاهي منصفانه . المللي استتر مسائل بينپذيري هر چه فعال مقامات اين دولت در نقش

خارجي تركيه در هاي مثبتي در جهت تحرّك سياست  اردوغان قدمتوان گفت كه دولتمي

گراي اربكان، تعامل سازندة خود را با غرب نيز منطقه برداشته است كه برخلاف دولت اسلام

  .باشدترين عامل موفقيت دولت اردوغان مي اين امر مهم. حفظ نموده است

  

  گيرينتيجه

اسـت  الملل براي برقراري رابطه با ديگر بازيگران بايد يك سي         هر بازيگري در عرصه نظام بين     

منـد،    خارجي فعال و متنفذي را در پيش گيرد كه لازمه داشـتن يـك سياسـت خـارجي هـدف                   

داخلـي و همـسو بـا سـاختار         محور؛ داشتن ساختاري منـسجم و نهادينـه          -تگرا و منفع    توسعه

نظريه رئاليسم خوي تجويزي بيشتري نسبت به نئورئاليسم دارد و به منافع            . استالملل  بين نظام

در حـالي كـه نئورئاليـسم       . دارد، اصل خودياري و قدرت بيشتر توجه مبذول مـي         ملي، اصل بقاء  

گرچـه نئورئاليـسم مربـوط بـه       . كندمي» المللساختار نظام بين  «اولويت و اصل مهم را معطوف       

هاي خاورميانـه را    گردد ولي قابليت تبيين بسياري از واقعيت      الملل مي تصوير سوم در روابط بين    

مثـل  (نمايـد  ها را نيـز توجيـه مـي   ؛ گرچه برخي از واقعيت)امنيتي خاورميانه مثل معماي   (دارد  

هـا خاورميانـه     الملل كه سرچشمه بـسياري از آن      اي در نظام بين   وجود بازيگران تأثيرگذار شبكه   

سياست خارجي كشور تركيه و دولت اردوغان با بسياري از مفروضات نئورئاليسم تناسـب              ). است

 دولـت اردوغـان و   .پذيرد و به دنبال نقد آن نيـست المللي را ميموجود بيندارد؛ اين دولت نظم  

 ملي  طور اعم، اولويت را به منافع      طور اخص و سياست خارجي تركيه به       حزب عدالت و توسعه به    

 امنيتي خاورميانه را نه تنها درك نموده، بلكه با بـالا بـردن نقـش               دهند؛ دولت اردوغان معما   مي

هاي خاورميانه درصدد بيرون نگه داشـتن خـود از دايـره           در بسياري از بحران   ميانجيگري تركيه   
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ها براي سران حزب عدالت و توسعه آشناست         قاعده حاصل جمع صفر نئورئاليست     .اين معماست 

 .اي خود درصدد تبديل اين قاعـده بـه حاصـل جمـع مـضاعف هـستند           منطقه و با افزايش نقش   

الملل واقـف هـستند، بنـابراين نـه تنهـا آن را              در نظام بين   كننده هژمون  ها بر نقش تعيين   ترك

شان با قدرت هژمـون     تر نمودن پيوندهاي استراتژيك   دانند، بلكه به دنبال مستحكم    ناعادلانه نمي 

هاي فوق نشان از بودن زمينة مناسب رشد و تحـرّك بـراي سياسـت خـارجي              واقعيت. باشندمي

  .حزب عدالت و توسعه است

جاي تصويرهاي  قدرت دموكراتيك به كوشد تا ذهنيت جديدي از يك ميدولت اردوغان

در كل حزب عدالت و توسعه و معمار اصلي . د در منطقه به وجود آورتركيهبانه از نقش Ĥقلدر م

تركيه تحرّك بيشتري بخشيدند كه سياست خارجي  به ،»احمد داووداوغلو «سياست خارجي آن

گذارد كه براي  غرب و ساير كشورها را به نمايش مينمونه سياست خارجي فعال رابطه با

كوتاه سخن؛ در حوزه سياست خارجي، . نمايدبسياري از كشورهاي خاورميانه مطلوب مي

جمهوري تركيه تحت حاكميت سياستمداران اسلامگرا، ضمن ادامه روال منطقي در فرآيند 

به «دكترين . ستا داشتهيكپارچگي با غرب، به محيط پيراموني خود توجهي اساسي معطوف

به مثابه يك تئوري موفق، محور استراتژيك در سياست » صفر رساندن مشكلات با همسايگان

گرا بوده و در اين راستا بهبود اساسي در مناسبات با ايران، سوريه،  گرايان عمل خارجي اسلام

  . كشورهاي عربي حوزة خليج فارس و ساير كشورهاي منطقه پديد آمده است

  

  منابعهرست ف

  منابع فارسي) الف

انتشارات :  تهران،4كتاب آسيا ، »گرايي و لائيسم درتركيه امروز تقابل اسلام «.)1384(آقازاده، مازيار 

 .مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات ابرار معاصر تهران

جديد آينده آمريكا اثر  ايران، تركيه و: سرگيري روابط بررسي كتاب از «.)1389( آكول، مصطفي

 :سايت فردانيوز، قابل دسترسي در. »استيون كينزر

http://www.fardanews.com/fa/news/129750 

، در بهزاد احمدي »تركيه و آمريكا، تحول روابط در بافت فرا آتلانتيك «.)1387(احمدي لفوركي، بهزاد 

 .برار معاصرالمللي ا مؤسسه مطالعات و تحقيقات بين:  تهران.حال و آينده: تركيهلفوركي، 
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